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 یبر آثار رضا قاسم هیمعاصر با تک رانیدر ا سمیپست مدرن
 4لو، حیدر حسن3یمهری تلخاب، 2ی، نزهت نوح1لیلا رهنما

 13/09/1401تاریخ پذیرش:                                        29/06/1401تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

های مطالعاتی ها و حوزهاخیر در بسیاری از رشته های مهم و تأثیرگذار چند دههمدرنیسم یکی از جنبشپست     

ی است. پس از شناسی، علوم ارتباطات، مدُ و فناورمختلف ازجمله هنر، معماری، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه

های های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شد، داستانهایی که در عرصهواسطه دگرگونیانقلاب اسلامی نیز به

هاست. های اصلی آنیکی از ویژگی غیرخطی و گسیختهشد که روایت های این مکتب نوشته بسیاری با ویژگی

هایی تازه در نگارش آثار خود دنبال یافتن شیوهشته بههای گذنویسندگان معاصر ضمن تشکیک در الگوهای دهه

نویسی پسامدرنیستی است که رضا قاسمی نیز از نویسندگان برجسته پس از انقلاب در حوزه داستان بودند.

های وی کارگیری نوعی خاص از روایتگری است که تأثیر زیادی بر دیگر عناصر داستانترین ویژگی آثار او بهمهم

ی پست هامؤلفهبررسی هدف این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، ت. نهاده اس

های پسامدرنیستی و تأثیر شیوه روایت راوی بر روند وقوع حوادث های روایتگری در داستانمدرنیستی و ویژگی

وقطعه  یختگیاز هم گس ،یزمان یآشفتگ ،ییوابهام روا تیهمچون عدم قطع ییهامؤلفههای قاسمی است، داستان

 یتیروا یعیطب ندیفرا یدر آثار او، ثمره یستیپسامدرن مِیمفاه نیا دهدیمدور که نشان م تی، ابهام، روایقطعه شدگ

جهان اطرافِ خود  هاییآشفتگ یکه خود منعکس کننده ی. انسانپردازدیذهنِ انسان معاصر م یاست که به آشفتگ

و رمزگشایی شود. این پژوهش  آشکار ی از ابهامات،برخ لیل عناصر مبهمِ رمان،. همچنین تلاش شده تا با تحاست

 های روایتگریِ راوی دشوار و ناممکن است.ها بدون شناختِ ویژگیدهد که درک این داستاننشان می

 .شناسی، رضا قاسمینویسی، روایت، جامعهمدرنیسم، انقلاب، داستانپست :واژگان اصلی

 

 
  ، ایرانزنجان ،یدانشگاه آزاد اسلام ،گروه زبان وادبیات فارسی، واحد زنجان یدکتر دانشجوی .1

 ویسنده مسئول()ن ، ایرانزنجان ،یدانشگاه آزاد اسلام ،گروه زبان وادبیات فارسی، واحد زنجاناستادیار  .2

noohi_nozhat@yahoo.com    
  ، ایرانزنجان ،یدانشگاه آزاد اسلام ،استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، واحد زنجان .3

  ، ایرانزنجان ،یدانشگاه آزاد اسلام ،زبان وادبیات فارسی، واحد زنجانگروه  یاراستاد .4
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 مقدمه 

رواج  زی ناقص از غرب در کشور ما ن یدهه هفتاد با الگوبردار لیدر اوا یستیست مدرنپ کردیرو

 زانِی و ب دون تأم ل در م یادب  دی جد هاییشبه گرا سابقهیب یکردیدر پرتو رو انیجر ینکرد. ا دایپ

ب ه  مدرنیس م. پستشد رانیا یسینوواردِ حوزه داستان یو با شتابزدگ یاسلام یرانیمطابقت با فرهنگ ا

ای از تحولات در نگرش انتقادی به فلس فه، معم اری، هن ر، ادبی ات و فرهن گ وجامع ه سیر گسترده

های مهم عنوان جانشین آن ایجاد شد. یکی از شاخهگویند که از بطن مدرنیته و در واکنش به آن یا بهمی

رنیته در غرب، ای ن مدرنیسم، داستان و رمان است که درپی پدیده مددر ظهور و پیدایش رویکرد پست

های نویسان غربی به فرم و محتوا و نیز ش یوههایی تازه شدند و رویکرد داستانآثار نیز دستخوش مؤلفه

 ای جلب شد.روایی تازه

ولادیمیر ناب اکف ب ا رم ان »برند: مدرنیستی را سه نفر نام مینویسی پستاغلب پیشگامان داستان

های کوت اه ز با اثر مشهور خود به نام صد سال تنه ایی و داس تانآتش رنگ پریده؛ گابریل گارسیا مارک

مدرنیستی، برخلاف داستان مدرنیستی در داستان پست(. 1۸۹ 13۸۰، )شایگان« خورخه لوئیس بورخس

خ ود و  کند، شخصیت از هم ان آغ از ب ه تقس یمکه شخصیت، جهان را به خود و دیگری تقسیم می

ش وند. همچن ین رود و دنیاهای متعدد تجربه میاحد و عقلانی کنار میدیگری اعتقادی ندارد. دنیای و

سازی هستند تا بتوانن د جه ان را در ها درپی یکسانشوند، زیرا این داستانهای کلان حذف میروایت

 یک نظام معین جای دهند و بشناسند.

ت. نویس ندگان ادبی ات پس امدرن اس  ترین ویژگیتوجهی به زمان و روایت در داستان اصلیبی

های روایی خاص همچون اقتباس، جریان سیال ذهن، بینامتنیت، ایجاد از کارگیری تکنیکپسامدرن با به

کنند عنصر روایت را در داستان محو کنند. نبود قطعی ت و گسیختگی در روند داستان و... تلاش میهم

ها در گون ه داس تانین دلیل اینهم به های ادبیات پسامدرن است.نبود وحدت معنایی از دیگر مشخصه

ری زد و نویسنده واقعیت و مجاز را درهم می»عبارتی گیرند؛ بهمرزی بین واقعیت و فراواقعیت ق رار می

)مستعلی پارسا، « شودآلود و گاه سوررئال منجر میمرزی به ایجاد فضاهای عجیب و غریب، وهماین بی

13۸7 :136.) 

ه ای اجتم اعی، سبب آنکه ریش ه در دگرگونیدر جهان غرب به مدرننویسی پستهرچند داستان

طور نسبی از اصالت برخوردار است؛ ام ا در جوام ش ش رقی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی دارد، به

هنگام ب ه نظ ر های سخت و انکارناپ ذیر س نت هس تند، ان دکی ناب ههمچون ایران که هنوز درگیر مؤلفه

سازد که ادبیات داستانی ایران تا چ ه کم این بررسی این موضوع را روشن میدسترسید. با وجود این، می
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ها و امکانات بومی و ملی خود متک ی اس ت. حد از مبانی نظری غرب بهره گرفته و تا چه حد بر ظرفیت

نی ه ایی از حض ور ادبی ات داس تاهای مت أخر نش انهنویسی در ایران از همان آثار ابتدایی تا نمون هداستان

شود که ای ن ام ر درستی درک نمیهای مدرن و پسامدرن بهپسامدرن دارد که البته گاه مرز دقیق بین مولفه

های ه ا و نظری هآگاهی از نوآوریدنبال دارد. ع دمانتقادهایی را نیز از سوی نویسندگان و منتقدان کشور به

انات زبان فارسی، ازجمله دلایل ی اس ت ها و امکتوجه بودن نسبت به ظرفیتادبی نویسندگان جهان و بی

 های ایرانی نتوانند جایگاه مناسب خود را در عرصه جهانی به دست آورند.که سبب شده داستان

ت وان مخ تص ب ه ی ک جری ان ادب ی طور قطش نمیای را بهبا توجه به اینکه سبک هیچ نویسنده

ه ای پردازیم که در می ان رم انهای رضا قاسمی میمشخص دانست، در این پژوهش به بررسی رمان

ک ه وی مدرن دارند. بنابراین انتخاب قاسمی به دلیل اینهای پستمعاصر بیشترین همخوانی را با مؤلفه

همنوایی شبانه ارکستر »های گانه خود به نامهای سهیکی از نویسندگان پس از انقلاب است که در رمان

مدرن را با در نظر داشتن طور ضمنی عناصر پستبه« خوانندیها موردی که بره»و « چاه بابل»، «هاچوب

وی، های مدرنیس تی در داس تانهای روایت پستآشنایی با انگارهادبیات بومی به کار گرفته و همچنین 

 انجام گرفته است.

 

 روش و سؤال پژوهش

 های زیر است:نگارنده در این پژوهش در پی پاسخ به پرسش 

 مدرن درداستانهاورمانهای رضا قاسمی کدامند؟پست ایهین مؤلفهترمهم( 1

 های رضا قاسمی چگونه است؟مدرن در رمانهای پست( شیوه به کار بردن مؤلفه2

 های رضا قاسمی چیست؟مدرن در رمانهای روایت پست( انگاره3

 

 چارچوب نظری

توان این دو را از ه م یمدرنیسم دشوار است و به آسانی نمتعیین مرزی دقیق بین مدرنیسم و پست

 یدر پ  هایس تاس ت ک ه رئال نیدر ا نیشیپ سندگانینو گریپسامدرن با د سندگانیتفاوت نوکرد. تفکیک

ه ا  ستیمحاکاتِ نحوه کارکرد ذهن، متقابلاً پسامدرن یدر پ هایستبودند و مدرن یرونیب تِیمحاکات واقع

، خ ودِ بی ترت نیحکوم ب ه شکس ت اس ت ب دمحاکات، م یتا نشان دهند هرگونه تلاش برا کوشندیم

 (31: 13۸۵ ،ندهی)پا گیردیساز در کانون توجه رمان پسامدرن قرار ممسئله یبه منزله موضوع یتگریروا
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و  دهیرا به چالش کش تیو واقع الیشده است که مرز خ دهیکش ریبه تصو یها جهانداستان نیا در

. ذه نِ انس ان اس ت یهایژگیاست که از و ییا و تضادهاخرافات و باوره یییدهاز ارکان آن زا یاریبس

ه ای ادب ی ن و در کت اب ص د س ال توان در بخش گرایشمدرنیستی در ایران را میآغاز جریان پست

نویسی ایران نوشته حسن میرعابدینی، بوف کور هدایت و تشکیل انجمن هنری خروس جنگ ی داستان

نویس ی م ورد توج ه ق رار متفاوت» 133۰ -132۰ای ههای سوررئالیستی دانس ت. در س البا گرایش

کنند. این جریان گیرد و نویسندگانی مثل کاظم تینا و احمد شاملو آثاری را با این حال و هوا خلق میمی

کند و جنگ ادبی اصفهان با کمک ابوالحسن نجفی، محم د شروع به رشد می 134۰مدرنیستی در دهه 

میرعابدینی درباره علت پیدایش این  .(134: 13۸۸)تدینی، « ودشحقوقی و هوشنگ گلشیری منتشر می

توان تغییرات اساسی علت اصلی این گرایش را می» گرایش در ادبیات داستانی ایران اظهار داشته است:

  آرمانی گذشته دانست که نویسندگان را بیش از پیش های سیاسیدر ساختار جامعه و فروریزی ارزش

ر ک  رد و پ  ژوهش در ف  رم و زب  ان را در دس  تور ک  ار آن  ان ق  رار داد، ت  ا ج  ای از ادبی  ات مرام  ی دو

وجو برای کشف بگیرد و نویسنده بتواند از طریق تجرب ه ک ردن ها را شکاکیت و جستاندیشیقطعیت

(. ه ر چن د ت اکنون ادبی ات 14۵3: 13۸6)میرعابدینی، « ای از واقعیت برسدفرم و زبان به شناخت تازه

 ای است.های ایرانی تجربه تازهخود را در ادبیات جهان باز کرده، اما در داستانپسامدرن راه 

های ابتدایی، همچون بوف کور و ت و  مرواری د نوش ته مطالعه آثار داستانی ایران از همان نمونه

های گوناگون نوشتاری یا ت رس و گریزی و انتخاب شیوهزدایی، اصالتسبب مرکزیتصادق هدایت به

علت جایگزین کردن تصویر واقعیت به جای واقعیت یا به تعبیری دیگ ر ر غلامحسین ساعدی، بهلرز اث

های ه ا و داس تانهای کوتاه به رام ص ادقی و رمانناپیدایی مرز میان تخیل و واقعیت، برخی از داستان

نار آتش نوشته اش اثر رضا براهنی، کولی کهوشنگ گلشیری تا آثار متأخری مانند آزاده خانم و نویسنده

پور و بیژن نج دی، دی وان س ومنات اث ر اب وتراب های شهریار مندنیپور، بعضی از داستانمنیرو روانی

های رود نوشته قاسم کشکولی، رمانرو راه میخسروی، داستان بلند ناهید و مجموعه داستان زن در پیاده

های پس از انقلاب است که ژه در سالویمدرن بهرضا قاسمی و... نشانگر حضور ادبیات داستانی پست

ش ود و از های ادبی مدرنیسم متأخر و پس امدرن گ اهی درک نمیالبته به جهت مرز باریک میان مؤلفه

 شود.رو میطرف نویسندگان و منتقدان وطنی با واکنشی انتقادی روبه

مورد ستفاده گسترده و بیها، انظمی زمانی در روایت رویدادها، تداعی نامنسجم اندیشهپارانویا، بی»

های تجزیه کننده م ادی و دور منزله نشانهها بهسازی واژهاز صناعت اقتباس، زوال مفهوم زمان، برجسته
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ه ای برخ ی از ویژگ ی( ۸4: 13۸3)ل وئیس، « باطل یا فقدان تمایز بین س طو  منطق ه متم ایز گفت ار

مای ه را زمان، شخص یت، مک ان و درون نگ،. نویسندگان پسامدرن پیرهای پسامدرنیستی هستندداستان

ترین شگردهایی است که آنان ب رای فرجام چندگانه و تداعی نامنسجم از مهم»دانند و دشمنان رمان می

در ای ن (. »۸۸: 13۸3)ل وئیس « برن ددردسر متون داستانی ب ه ک ار میبرهم زدن یکپارچگی و فهم بی

)شمیس ا، « ت تا داستان در عین ناباوری واقع ی تلق ی ش وددید معمولاً اول شخص اسها زاویهداستان

ربط در آن رخ ش ود و سلس له ح وادث ب یمدرنیستی از وسط ش روع می(. داستان پست322: 13۸3

مدرن، همچنین تفک ر پس تکنند. دهد، زمان حال قطعه قطعه است و اتفاقات یکدیگر را دنبال نمیمی

اور است که هر تلاشی برای ایجاد وحدت به ناچار در اخ تلال های کلان است و بر این بمنتقد روایت

 تکه شدن یا انحلال است.تکه

 

 تحلیل

 عدم قطعیت و ابهام روایی

های پسامدرنیسم است، در ه ر س ه رم ان های داستانناپذیری که از ویژگیعدم قطعیت یا تعیین

ه ای رغم حرفهای داستان بهیتما امروزه باید نسبت به همه شخص»رضا قاسمی کاملاً مشهود است. 

ه ای دلی، حرفچراکه آن روزگار گذشت که خواننده با ساده، او در داستان و رمان، تردید داشته باشیم

های داس تانی های نویسنده، درباره شخصیت داستان را باور کن د. شخص یتشخصیت داستانی یا گفته

دهن د و کش ند، فری ب میکنند، نقش ه میریا میگویند، های حی و حاضر آنها، دروغ میهمانند نمونه

ه ا و کنند. دیگر آن امنیت خاطر و احساس اطمینانی که در رماندیگران را مقصر گناه خود وانموده می

کردند و لحظاتی آرامش به ذهنمان عط اء های جهان واقعی دور میها ما را از تردیدها و سوءظنداستان

 (.۵۵: 13۸3پور، ی)مندن«. کردند، وجود نداردمی

راوی با پنهان ک ردن  در دنیای همنوایی شبانه ارکستر شبانه چوبها هیچ چیز مطلقی وجود ندارد و

گوید که نقاشی شغل او نیس ت: حقیقت قصد توجیه و تبرئه خود را دارد؛ برای نمونه راوی در ابتدا می

« ش دمک ردم دیوان ه میی گ رم نمیبرد و اگر سر را ب ه ک ارها خوابم نمیشغل من نقاشی نبود. شب»

کند که نقاش ساختمان است، اما او در تمام ساعات روز در من زل ( سپس اظهار می23: 13۹۹)قاسمی، 

زند و برای های دریایی با سینما یا کنسرت سر میرود. تنها گاه به کافه چراغگاه سرکار نمیاست و هیچ

در رمان حتی ن ام س گ کند. اش را تأمین میخارج زندگیشود که او از چه راهی مخواننده معلوم نمی

کند که اریک فرانسوا اشمیت هر روز طور قطش مشخص نیست؛ راوی بیان میخانه راوی هم بهصاحب
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خانه ک ه خ ود دچ ار زند، ولی همسر صاحبکشد و او را شلاق میبر سر سگ خود گابیک فریاد می

کند که گابیک مرده و این سگ دیگری است که کاملاً شبیه میفراموشی است هر بار به راوی یادآوری 

مث ل اینک ه -گابی ک.-این یکی اسمش چیست؟-»گوید: ای میبه سگ قبلی است و هر بار هم نام تازه

)قاس می، « بل ه، ای ن ول ف اس ت-م رده ب ود  قبلاًگابیک هم که -ارِو مرد.-دفعه قبل اسمش ارِو بود.

توان با قطعیت از آن ص حبت ای تصویر شده که نمیگونهپسرش نیز به (. رویارویی راوی با13۹۹:1۵۰

کند که پسرش او یا سایه او را کشته است، اما فردای این مواجهه کت و شلوار خاکی کرد. راوی ادعا می

همچنین راوی برای رود. اش میخانهپسر، کف اتاقِ راوی افتاده است و خود راوی به ملاقات صاحب

یاب د گوید و خواننده با چندبار خواندن درمیگناهی خود در مقابل نکیر و منکر دروغ میبینشان دادن 

کند؛ برای مثال او در سطرهای زیر، بدون اجبار نکیر خود را آشکار می که راوی گاه در چند جمله نقشه

اگ ر » کن د:می اش برای قتل خود به دست پروفت اشارهو منکر و در جریان روایت، ناخودآگاه به نقشه

رویای پروفت این بود که روزی در هر کدام از دوازده اتاق این طبقه یک حواری داشته باشد من ه یچ 

درست دم اتاقم سبز شده است کم کم ک  امکردهدیدم چیزی که از آن فرار یمرویای نداشتم. حالا که 

ه ایی ک ه در متن .(141: 13۹۹)قاس می، « شدم برای این پروفت، نقش یهودا را بازی ک نموسوسه می

راوی آن غیرقابل اعتماد است خواننده باید متن را به دقت بخواند تا بتواند متوجه تناقضات احتمالی در 

 های راوی و روایت شود.گفته

ه ای پس امدرن دارای ش ک و تردی د اس ت ک ه فضای داستان چاه بابل نیز همچون دیگر رمان

تمام، افعال منفی، پرسشی، حروف ربط، قیدهای ش ک و تردی د و... کارگیری جملات نیمه واسطه بهبه

ها درباره حقیقت در عمل به دیدن امور از منظرهای متف اوت ایجاد شده است. تردید داشتن مدرنیست

کن د و بر این عقیده بودند که ادراک و دانش انس ان ب رای فه م حقیق ت کفای ت نمی هاآنمنجر شد. 

ها بیش از پیش ش کاکیت پسامدرن»دانستند، لیکن ترین امکان نیل به حقیقت میبازنمایی را قدرتمندانه

ها را تشدید کردند و امکان بازنمایی را از بیخ و بن سست کردند. آن ان درص دد اثب ات ای ن مدرنسیت

ود کار بردن واسطه است؛ زیرا هیچ واقعیتی خارج از حیطه زبان و اندیشه وجبودند که انسان ناگریز از به

هایش به دنب ال مقص ری ب رای (. مندو در این رمان در اوج وادادگی از آرمان2۰6: 13۸6)متس « ندارد

شد شد که نپرسم. میشد که نباشم. میچرا معلقم کردی؟ می»کند: گناهان خود است و با خود تکرار می

 (.16 :137۸)قاسمی، « که بگویم همین است که هست...

قطعیت خواهد بود که هم ه ند ابهام متن را برطرف کند؛ اما مشکل او عدمخواننده رمان شاید بتوا
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واقعیت وجود مندو کدام بود؟ »دهد متن را دربر گرفته است و بیشتر در سطح روایت خود را نشان می

ای که حالا دو هفت ه ب ود لح افش را گ از دادند یا این موجود فلک زدهلقب می گرگش آنکه شوهران،

اعتنا به همه کس و همه چیز، یا اینکه مثل قوطی دیدند؛ بیها در او جلوه ازلی میه بعضیگرفت؟ آنکمی

دیدند، ای میشد؟ آنکه دیگران در پس هر کلامش کنایهخمید و له میترین فشار میخالی نوشابه به کم

رای که خوانده ترین مشکل وجودش بود؟ به راستی مندو آوازش را بیا اینکه نداشتن اختیار کلام بزرگ

دهد که ارجاع متن به خود است (. اصلِ عدم قطعیت نشان می137۸:22)قاسمی، « بود؟ فلیسیا یا شارل؟

 کند.مدرن هیچ اعتقادی به فرضیه محاکات ندارد که در آن متن، جهان خارج را بازنمایی میو پست

شود اریخی تشکیک میای و تهای اسطورههای قاسمی شاهدیم که در برخی از شخصیتدر رمان

های رمان، قهرمان حماسی، مذهبی و تاریخی و گاه در مواردی نیز این تشکیک بیش از حد، شخصیت

ای داس تان های اس طورهگیرد؛ به عنوان نمون ه در چ اه باب ل راوی درب اره شخص یترا به تمسخر می

عزا و عزایا یا هم ان ه اروت و  خب ظاهراً مشکل قضایی مادام ناهید طلاق بوده  عالیجنابان»گوید: می

( یا راوی در ۸3: 137۸)قاسمی، « شوندبینند طرف جنس مرغوبی است، وارد معامله میماروت هم می

گوی د: دان د و میشان یک ی میخوانند، پهلوانان شاهنامه را با چاقوکشان محلهها میرمان وردی که بره

ن شاهنامه هر کدام از این چاقوکشان ک رد، ل ر، ع رب ی ا مان پر بود از پهلوانابرای ما که جهان کودکی»

ای بودند که از لای صفحات شاهنامه پا نهاده بودند ب ه داخ ل ش هر. یک ی ترک همان پهلوانان اسطوره

ی ا در قس مت  (36: 13۹۰)قاس می، « رستم بود، یکی اسفندیار، یکی سعد وقاض بود، یکی افراسیاب

هم ه چی ز ب ا آل ت تناس لی »های م ذهبی هس تیم: ر شخصیتدیگری از رمان شاهد تشکیک راوی د

خواست بکشُدش. چون توی ت ن اب راهیم حضرت ابراهیم شروع شد. خداوند گذاشته بود دنبالش. می

(. همچنین راوی در شیوه روایت خود هر یک از موض وعات را 11: 13۹۰)قاسمی، « ای اضافه بودتکه

دهد. این ش گرد ایستد تا دیگری برسد و باز به راه خود ادامه میبرد و سپس باز میای پیش میتا اندازه

های داستان پس امدرن اس ت، شود که از مؤلفهبه خوبی عدم قطعیت در برداشت از داستان را سبب می

 های متفاوتی را برای خواننده ایجاد کند.تواند برداشتجایی روایت میزیرا جابه

  

 قطعه شدگی در روایتقطعه

گیرن د، بلک ه راوی در نه تنها بخش ابتدایی و انتهایی کنار یکدیگر قرار م یهای قاسمی ندر رما

گیری و بازگویی آنها را تکمیل کند با از سرآید و سعی میباره به خود میلای داستان نیز گویا به یکلابه
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ما ادامه روای ت ا رسد،خانه میکند، به عنوان مثال راوی در بخش اول روایت خود به پشت در صاحب

شود. سپس در ابتدای روایت بخ ش شش م، ب از آن خود رها کرده و مشغول روایت ذهنی دیگری می

امیدانه تصمیم گرفتم، برای آخرین بار، انگشتم را  نا»دهد: بخش فراموش شده را به یاد آورده و ادامه می

عت مقابلم ظاهر شد. ایس تاد زنگ فشار دهم که در صدایی کرد و مثل همیشه گابیک به سر دکمه روی

که از حدقه بیرون جس ته  درشتش را هایگذاشت و چشم هایمشانه هایش را رویدو پا و دست روی

هایم دوخت. تنم از ترس خیس عرق شده بود. گابیک که گویی از آنچه که در طبقه ششم بود، به چشم

داد. از مقاب ل ص ورتم تک ان م یاش را پوزه گذشت به شدت تحریک شده بود، به طرزی وحشیانهمی

ها بود مدت ترسم. یعنیحرکت ایستادم. من از سگ نمیام را بکند بیترس آنکه مبادا با یک جست بینی

پ س از دو . (2۸ :13۹۹)قاس می،  «که دیگر نه از دیدنش وحشتی داشتم و نه از لمس کردنش اک راه...

ادام ه ای ن قس مت از داس تان  شود وگری میپاراگراف و با دیدن سگ همسایه، وارد فضای ذهنی دی

پ س از »و ده ص فحه بع د اس ت:  شود به ابتدای بخش دوازدهم از فص ل س وم ک ه ص دموکول می

های اولیه گابیک حالا نوبت خود ماتیلد بود تا همان پرسش و پاسخ همیشگی را از سر بگی رد. تجسس

ام ا داده ب ودم، ب ه دروغ گف تم: آم دهام رارهاج همین چند روز پیش خواهم، با آنکهوقتی پرسید چه می

کن د و راوی باز مقداری از وقایش را روای ت م ی. در این قسمت (13۸ :13۹۹)قاسمی،  «ام را بدماجاره

کند. این شیوه روایت، در ج ای ج ای واسطه حواس پرتی ماتیلد ادامه روایتش را فراموش میدوباره به

های بارز داستان پسامدرن است و نشان از ذهن پریشان و پر از پرش شود که از ویژگیداستان دیده می

 .و نامنظم انسان امروز دارد

ها و خاطرات شخصی در تبعید را نمای ان رمان چاه بابل نیز با به تصویر کشیدن سه زندگی، رنج

دهد؛ در رخ می مایه یکسان، ولی در فضا و زمان متفاوتطور کلی رمان در سه داستان با درونکند، بهمی

زمان اول داستان، یعنی قرن هجدهم که در آن مندو در قالب سفیر شاه قاجار در روسیه و نام ابوالحسن 

 دهد و عاشق زنی به نام گرافینه است. در زمان دوم داستان، یعنی زمان انقلابایلچی به حیاتش ادامه می

ی به نام ناهید. زمان سوم داستان، مندو در پاریس نژاد( ملقب به حداد است و شیفته زنمندو )ماندنی آریا

ب ا اش اره ب ه  زمانی م اروت ن ام دارد. نویس ندهاست و در رابطه با زنی به نام فلیسیا و البته مندو در بی

کشد که در آن نظم های جهان پسامدرن را به تصویر میهای ذهنی راوی، یکی دیگر از ویژگیآشفتگی»

« ریزد و پریشانی و درهم ریختگی ذهنی جزیی طبیعی از آن استبه هم میعلى و معلولی و کلاسیک 

کنند؛ اما با تلنگری ها در رمان چاه بابل به ظاهر در زمان حال زندگی می. شخصیت(۹1: 13۸3)لویس، 
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فاص له »گردند که نشان از ذهن آشفته، ن اآرام و ن امنظم شخص یت داس تان دارد: به زمان گذشته بازمی

شد(، اما آنقدر بود که تا اتاق پذیرایی چند قدم بیشتر نبود )در آشپزخانه به اتاق پذیرایی باز می آشپزخانه

ای مخصوص او را به کاخ شاه آورد. شاه دفت ر جل د مق وایی ب ه مندو روزی را به یاد آورد که درشکه

یستاد سرش را که داد. اخوابی و خستگی میهای پف کرده خبر از بیزد. چشمدست در سرسرا قدم می

ای ش دید تک ان ای ستون فقرات ایلچی را درنوردید و به گردن که رسید، س ر ب ه ل رزهبالا کرد رعشه

دانی سرما چیست؟ سرد آن روزی بود که آمدم تو چه می"سرد -فلیسیا گفت: سردتان است؟ -خورد. 

یگر به معنای نبود قصه و (. پرش از یک قطعه به قطعه د1۵ :137۸)قاسمی، « "پاریس لخت و کون پتی

های داستان مانند زنجیری از اتفاقات به فرآیند نق ل و حذف کامل گره در رمان چاه بابل نیست. روایت

کنند. در هر سه داستان مندو درب اره گذش ته خ ود و خ اطراتش ص حبت روایت قابل درک کمک می

 ود.شها چندین بار در داستان تکرار میکند و موضوع عشق شخصیتمی

ش ود؛ زم ان اول از هنگ ام ورود خوانند نیز در دو بعد زمانی روایت میها میرمان وردی که بره

گذارد که بر زمان حال منطبق است. زمان دوم که از بیمارستان پای بیرون میراوی به بیمارستان تا زمانی

گردد. یت به نقطه اول بازمیچرخد و در نهاها میها و زمانشود و در همه مکاناز بیمارستان شروع می

واسطه س یال ب ودن شود تا روایت او بهرود، اما هر چیز بهانه میراوی رمان در زمان حاضر به پیش می

خوانند خواننده هر لحظه به زمان ها میهمین دلیل در وردی که برهذهن به خاطرات گذشته بازگردد، به

در بخشی از داستان راوی بعد از ملاقات با نن ه دوش نبه در عنوان مثال شود. بهو مکان متفاوتی وارد می

باره به زمان و فضای دیگری افتد و فضای داستان به یکبندرعباس به یاد ننه حبیبه )مادر مادر( خود می

نگاه کردم به پیرزن. سایه نبود. سایه بود، اما سایه ننه دوشنبه بود. گف تم: م ن پس ر »شود: انتقال داده می

ای. لرزیدم. دست کرد و از لای چین ن امرئی پی راهن دانم برای چه آمدهخانم هستم. گفت: میصدیقه 

شناختم. به ای نبود. جهان نامرئی این پیرزنان را میدسته کلیدی بیرون کشید: بیا داخل. جز اطاعت چاره

م ادرم. ی ک وج ب ق د  افتادند پادشاه سرزمینی بودند نامرئی. مثل ننه حبیبه خودم؛ مادرفوتی از پا می

کرد این پیرزن که از اش صد و پنجاه گرم استخوان بود... با این همه کاری میداشت. گوشت که نه همه

 .(۹3: 13۹۰)قاسمی، « آمدبازی بر نمیهیچ شعبده

ای های ت اریخی و اس طورهنوردد و با شخصیتبدین ترتیب ذهن راوی مرزهای زمان را در می

زند که دم مسیحایی دارد ی ا اینک ه راوی مدام از مسیحایی )پزشکانی( حرف مید. کنهمزاد پنداری می

آن همه اضطراب ب رای کش یدن »بیند که انگار او را در جنگ قادسیه دیده است. پرستاری عراقی را می
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)قاس می، « گفت سیگار کشیدن قدغن استسیگار... آنوقت این بازمانده سرداران قادسیه حالا به من می

هایی از کاربرد بینامتنیت در برهم زدن روابط علی و معل ولی روای ت (. همه این موارد نمونه77: 13۹۰

دهد تا در فضایی ایجاد ش ده دارد و به وی فرصت میاست که خواننده را از لذت ساده دریافت باز می

 در پیرنگ خطی داستان درباره هر یک حوادث درنگ و تأمل کند.

 

 ایهای اسطورهایتتجلی رو

در محیط پیرامون خود پیوسته در حال رشد هستند و تنها »باورها و اعتقادات شکل گرفته از فرهنگ، 

درنگ موجی دیگ ر مانند و این پویایی مستلزم آن است که چون موجی از بین رفت، بیبا جنبش زنده می

(. 6۸: 13۹۰)مدرس ی، « به حال پیوند ده د آن را پدید آورد که پیوسته و نو شونده باشد و زمان گذشته را

هم ین دلی ل ردپ ای باوره ا و های گوناگون در آثار معاصر نمود پیدا کرده است؛ ب هاین پیوند به صورت

شکل اسطوره نی ز یاف ت. اغل ب منتق دان معتقدن د مدرن بههای پستتوان در داستاناعتقادات کهن را می

تواند ( حضور اسطوره در رمان می13۸6 :17۵سطوره است )زرافا، گونه که سرچشمه آفرینش رمان، اهمان

(؛ لذا حض ور اس طوره در 137۵ :۵۸بر آفرینش معنا بر ساختار و فرم داستان تأثیرگذار باشد )بارت، علاوه

، 13۸4)جواری، « که برای ادبیات ماجرایی از پیش تنظیم شده و منسجم و حکم یک پیش متن دارد»رمان 

ند از یک سو زمینه ساز گفتگو بین گذشته و حال باشد و از سوی دیگر ارتباط کلامی روایت و توامی( »47

اگرچه کاربست اس طوره در آث ار ادب ی را در درج ه اول »(؛ 13۸۵ :34)مکاریک، « پذیر نمایدمعنا را امکان

 (.137۰ :21 )باستید،« تر معتقد بود، باید ناظر بر تداعی معانی دانستپیش گونه که و.ونتهمان

ها و افک ار مل ی و انتق ال آن های خویش برای بازیابی هویت و بازشناسی آرمانقاسمی در رمان

ای توان آنها را روایت اسطورهپردازند که میهای ملی و دینی میبرای نسل جدید، به بازنویسی اسطوره

ونه و بازس ازانه دارن د ب ا آث ار قبل ی، نامید؛ ولی برای جدا کردن این گونه آثار که غالباً ماهیتی مونتاژ گ

کن د، ای تب دیل میهای قاسمی را به روایت ی اس طورهرمان آنچه ای نامید.توان آنها را رمان اسطورهمی

های های خ ود اش ارههای داستانوجود عناصر اصلی اسطوره در آن است. قاسمی در بعضی از قسمت

رد که نمون ه ب ارز آن در رم ان چ اه باب ل و دو شخص یت مستقیم و صریح به تأثیرپذیری از اساطیر دا

هاروت و ماروت است، چنانکه عنوان رمان نیز نشانه بارز این نوع بینامتنیت است. در رم ان چ اه باب ل 

کنند، نویسنده، شخصیت اصلی داستان، یعنی مندو را درست ها نقش بازسازنده اسطوره را بازی مینشانه

های دو فرشته هاروت و ماروت به تصویر کشیده است. اشاره به تندیس های شخصیتیبراساس ویژگی
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هاس ت، بالدار در داستان و دردهای بین دو کتف مندو شخصیت اصلی داس تان ک ه مح ل بری دن بال

رسیدند به پل الکساندر. چشمش که افتاد به دو »واسطه گناه هستند: های از سقوط و رانده شدن بهنمونه

فلیسیا ما قبلاً کجا -ای مهره به مهره تیره پشتش را تا گردن بالا آمد. های پل، رعشهوناسب بالدار سرست

(. مندو با آوازخوانی خود قدرت برتری پی دا ک رده ک ه ای ن 11۸: 137۸)قاسمی، « ایمهمدیگر را دیده

هن ر ها به این شکلی روایت شده که او هرگاه به درخواست دیگر شخصیتقدرت جادویی در رمان به

کرد او را )فلیس یا( از برد گمان میوقتی آواز را به آخر می»شود: پردازد سبب دگرگونی حال آنان میمی

اش پیغامی ازلی را به های بسته و سیمای باستانیخواند پلکدانست وقتی که میآن خود کرده است. می

اند کنار حوض کوثر اس کردهرساند... آن شب همگی به زبان آمدند که در تمام مدت احسها میگوش

(. همچنین عقوبت خطای فرش تگان ک ه ب ه س قوط از اوج آس مان ب ه 1۹: 137۸)قاسمی، « اندنشسته

سنگس ار »م واردی از جمل ه  شود.می حضیض زمین منجر شد در نوع امروزی خود در داستان تکرار

، «زه دان»، «تبعی د»، «ع ذاب»هایی همچ ون و تکرار واژه« کوری مندو»، «سرطان کمال»، «شدن ناهید

 نماید.و... تداعی کننده عقوبت است که در داستان رخ می« پستو»

خوانند نیز با تغییر و تبدیل ساختاری و حل شدن در سطح طر  یا پیرن گ های میوردی که بره

تن را کند و معجین می هاآنهای ها و خویشکاریهای خود را با شخصیتمایه اسطورهروایی داستان بن

ها و باوره ای اس اطیری ب ار سازند. به کارگیری عدد چهل که در فرهنگای بدل میبه روایت اسطوره

شود. راوی در این رمان در آرزوی س اختن کند در این رمان به کرات دیده میای را القا میمعنایی ویژه

د آن ساز یا صدایش دیگران خواهد چهلمین سه تار خود را بسازد و به امیچهلمین سه تار است. او می

به دلم برات »یر قرار دهد. وی در ابتدای داستان باور دارد سه تار چهلم جادویی خواهد شد: تأثرا تحت 

(. 72: 13۹۰)قاس می، « شده است که اگر چهل سه تار بسازم سه تار چهلم سازی خواهد شد جادویی

 داند.ات مییابی به چهلمین ساز را برای خود همچون آب حیراوی دست

پایان تاریخ و به نوعی نماد زمان است ک ه در ای است به تکرار بیشالِ تمام نشدنی هلنا نیز اشاره

هایی ب ا شخص یتهمراهی با ساختار سیال ذهنی رمان شکل گرفته است، درخت ت وت و اس تفاده از 

دارند، در کنار هم ای ن  ای مشخصهای دینی ما پیشینههایی همچون ابراهیم و آسیه که در اسطورهاسم

 ای ن اس ت و های بافتی رمان دارای کارکرددهد که این دو اسم با توجه به زمینهحس را به خواننده می

 دارد.پیوندهایی  مشانبا صاحب نا هاشخصیت

ش ود. مس خ در ابت دای که با تفکرِ مسخ آغاز می رمانی استنیز ها ارکستر چوب همنوایی شبانه
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شود. با پیشروی زمان، هر کلمه همچون زخم نیشتر بر بدن ای پوشیده و پنهان روایت میگونهداستان به

های شود تا این تناسخ تکمیل شود تا راوی نتواند از آن فرار کند. تناسخی که فقط س ایهراوی حک می

طور ا ب هنشیند و مسخ ردیدیم و راوی در انتهای رمان به جای گابیک میکمرنگی از آن را در رمان می

ش ود. اس ب در کند. داستان همنوایی شبانه ارکس تر چوبه ا ب ا توص یف اس ب آغ از میکامل باور می

اول  های کهن مقامی بالا و شامخ دارد. ای ن حی وان در وهل هها و مراسم دینی بسیاری از تمدناسطوره

ای از داستان را ک ه راوی نماد خورشید و بلندی است و در هنر تدفینی نماد مرگ. به یاد بیاوریم صحنه

های کند. اسب در هنر مصر در صحنهاش را مرور میگر ماجرای زندگیدر قبر است و برای دو محاکمه

شود. راوی هم در ابتدای رمان در آرامش قبل از جدال و مرگ است مربوط به شکار و جنگ ظاهر می

ه نویس ندهمنوایی شبانه ارکستر چوبه ا  شود. همچنین در رمانو در پایان رمان توسط پروفت کشته می

های های آثار ادبی، با صاحبان نام. بیشتر شخصیتکرده استها را با دقت و با نیتی مشخص انتخاب منا

 در همنوایی شبانه )پیامبر( ای که دارند در ارتباط هستند مانند پروفتتاریخی، مذهبی، داستانی و اسطوره

 ها.ارکستر چوب

 

 پارانویا

هایی که مرز واقعیت و پردازیها و گاه خیالها، توهمهای رضا قاسمی انباشته است از ترسانرم

ترین بیماری دارد که پارانویا را مهمبرد و خواننده را بر آن میکند یا از بین میشدت باریک میخیال را به

 ها بداند.راوی این داستان

های ایرانی داس تانش از بیماری پارانویا در شخصیت راوی در همنوایی شبانه ارکستر چوبها بارها

شود تا حد امکان داند که باعث میگوید؛ پروفت و دیگران را متهم به توهم توطئه و بدبینی میسخن می

از آنها حذر کند، اما گویی راه فراری برای او نمانده است. از آنجا که راوی اهل مطالع ه و ت ا ح دودی 

بین د، ام ا چ ون از بار خود را در مضان اتهام به بیم اری پارانوی ا میت، چندینمطلش از روانشناسی اس

کوشد تا پذیرد. راوی میهای اصلی این بیماران حق به جانب بودن خود است، این اتهام را نمیویژگی

 با برانگیختن حس همدردی خواننده، او را با خود همراه کند و این اتهام را از خ ود س لب نمای د، ام ا

دانم حالا فکر خواهید کرد مب تلا ب ه می»آورد، اثبات کننده بیماری اوست: دلیلی که او برای رد اتهام می

ام؛ پس بگذارید تا همه چیز را های بدتر از آن اعتراف کردهپارانویا هستم. باشد، من که خودم به بیماری

ضر نیستم ریشم را بدهم دست بگویم. راستش اگر همه ثروت عدنان خاشقچی را هم به من بدهند حا
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یک استاد سلمانی. چه تضمینی هست که دچار جنون آنی نشود و سر آدم را گ وش ت ا گ وش نب رد؟ 

کن د؟ درس ت بندد و امکان هر گونه دفاع را هم سلب میبندی که دور گردن آدم میخاصه با آن پیش

ی شما حاض ر هس تید ب ه م ن است که تا به حال حتی یک بار هم چنین موردی پیش نیامده است؛ ول

تضمین بدهید؟ تازه، چطور انتظار دارید که تضمین شما را بپذیرم؟ شاهد زنده، هم ین پروف ت  مگ ر 

های مختلف داستان راوی در بخش(. 44: 13۹۹)قاسمی، « کرد که روزی به سرش بزند؟کسی فکر می

پ ذیرد ک ه خ ود دچ ار ای ن شکار نمیطور آکند، اما بهبه وجود این بیماری در بین مهاجران اشاره می

تواند ساخته و دار او میپردازی دامنهبافی و خیالبخشی از فرضیه»گوید: بار میبیماری است و حتی یک

با وجود انکار، در چنبره پارانویا اس یر (. راوی 12۵: 13۹۹)قاسمی، « پرداخته یک ذهن پارانوءیک باشد

ت وهم،  ،احساس حق ب ه جان ب ب ودن این .ستا و مهاجرتتوان گفت از عوارض تبعید شده که می

رسد کشته شدن راوی به دست به نظر می هویدا است.کاملاً در شخصیت راوی نگری اضطراب و منفی

ای به توطئه هایی که خود ساخته اینک دستیکی از اهالی ساختمان نیز توهمی بیش نیست. شخصیت

ام ش بیه ها همه خیالی بودند و بعد زندگیاف دارد این شخصیتاند؛ چنانکه خود اعترعلیه خود او زده

 داستانی شد که نوشته بودم.

هایی است که م رز واقعی ت و خی ال را ب ه ها و توهمرمان چاه بابل نیز انباشته است از بدگمانی

یم اری راوی ت رین بدارد که پارانویا را مهمبرد و خواننده را بر آن میکند یا از بین میشدت باریک می

ها بدبین اس ت و گم ان بداند. مندو در تمام طول داستان به ثبات و دوام روابط خود با دیگر شخصیت

آن خ ط را دی دی؟ »کند که دیگران درپی پنهان کردن روابط خود از او و آزار رساندن به او هستند: می

فهم ی ت؟ نه مندو اینجا نه؟ میحالت بهم نخورد؟ پس چرا دوباره راه افتادی دنبال ...؟ شنیدی چه گف

لرزد. ... باید اینقدر توی این لجن اش دلت مثل سگ مییعنی چه؟ نه  تو گاوی  چون فردا باز هم ببینی

(. از جمله عوامل پناه ب ردن من دو ب ه 16: 137۸)قاسمی،  «فرو بروی تا همه بفهمند برادر حداد کیست

اساس و نامتناهی کرده است؛ تصورات یر تصورات بیخیالات درونی روان پریشی اوست که او را درگ

دست خودش نبود. از لحظ ه »کند هایی که ناخودآگاه او را نسبت به اطرافیان خود بدبین میو تشویش

ای که پشت سرش روی زمین پهن بود و از کرد. تشک کهنهورود مدام این طرف و آن طرف را نگاه می

بود آن قدر نو نوار نبود که تصور کند فیلیسیا که آن هم ه ب ه  همان لحظه ورود توجهش را جلب کرده

(. از نگ اه من دو جه ان عرض ه ۹3 :137۸)قاس می، « داد روی آن دراز کش یده و...تمیزی اهمیت م ی

سرگشتی و ناامیدی است که در حافظه فردی و قومی مردمش چیزی جز اض طراب، ناک امی، ی اس و 
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هایی که در ای مثل هاروت و ماروت و دیگر بینامتنهای اسطورهاندوه به جای نگذاشته است و روایت

رمان به کار رفته است نشانه غلبه سختی و عذاب در این دنیاست. راوی برای رهایی از رنج و عذاب از 

کند تا شاید به آرامش برسد، اما در کش ور جدی د ب یش از پ یش در چرخ ه زادگاه خود مهاجرت می

های گوناگونی به ره گرفت ه و ب ا ی ادکرد شود. نویسنده در این رمان از بینامتنیآور هستی گرفتار مرنج

 ناپذیر مشکلات را در ذهن بیم ارگون من دوآور هاروت و ماروت اسارت در چرخه پایانماجرای رنج

 کند.روایت می

یت شاهد هستیم که ترس و استیصال در وجود شخص خوانند نیز ها میوردی که برهدر طول رمان 

نکند دیشب که پشت در ماندم سرما خورده باشم؟ نکند چشمم عفونت »اصلی داستان سرشته شده است: 

ای هواپیم ایی را بزن د ب ه ب رج بکند و همین مختصر بینایی هم به گا برود؟ نکند همین فردا ی ک دیوان ه

« ت بچرخاند در کاس ه چش م؟مونپاریس و دکتر پاتینه به انتقام تیغ را مثل مقُاری که بچراخنند در کنده تو

ها ب دبین و ب دگمان اس ت و گم ان راوی به دوام روابط خود با دیگر شخص یت (.1۰3: 13۹۰)قاسمی، 

چرا عشق جماعی است دس ته جمع ی ک ه در آن ه ر »کند که دیگران درپی آزار رساندن به او هستند می

راوی که برای درم ان  .(1۸2: 13۹۰ )قاسمی،« شومگاید جز من که همیشه گاییده میکسی هر کسی را می

ح الا ب ا ای ن ک ف س یمانی »گوید: کند و میخانه تشبیه میچشم خود به بیمارستان رفته آنجا را به سلاخ

ای که حوله نبود و ش بیه کف ن ب ود، ب ا ای ن خیس و آن گوی فلزی ضخیم که روی آب بود، با این حوله

« شبیه بود ت ا حم ام خانهناکی داشت... اینجا بیشتر به سلاخای ترسصابونی که مایش لزجی بود و رنگ قهوه

 (.1۰۰: 13۹۰)قاسمی، 

یابی به این تار جادویی است، اما نسبت به رسیدن و دستشخصیت اصلی داستان درپی ساختن سه

از کجا معل وم »شود: هدف نیز بدبین است، به نحوی که در طول داستان چندین بار این جملات تکرار می

در (. 1۸4، 17۸، 1۰2: 13۹۰)قاسمی، « تار چهلم هم یک پخی نشود مثل همه آن چیزهای دیگرین سهکه ا

 نهد.تار را برای همیشه کنار میانتهای داستان هم راوی که بدنش کاملاً ضعیف و ناتوان شده، ساختن سه

 

 روایت مدور

مدرن دیگر رسیدن یشه پستدر اند»بینی خاص و ویژه خود را دارند؛ های پسامدرن جهانداستان

به یک نتیجه واحد یا متکثر از معنای جهان پیرامون مورد نظر نیست، بلکه ت لاش ب رای رمزگش ایی از 

رو اس ت ک ه در داس تان از ای ن(؛ 34: 13۸6)لاج، « نتیجه و نافرجام اس تمعمای هستی در نهایت بی
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عبارتی، گویا پای ان آن است. به« شیچرخ»یا « روایت مدور»های چشمگیر مدرن، یکی از ویژگیپست

گردد تا با این شکل روایت خواننده دریابد که درپی کشف جدیدی از پیرنگ داستان به ابتدای آن بازمی

تر از سیر روایی چرخشی برسد؛ بلکه بیش« ب»به نقطه « الف»و رابطه خطی آن نباشد که حتماً از نقطه 

از همان ابتدا با مخاطب خود بازی را آغ از  راویورد بررسی، خود داستان لذت ببرد. در هر سه رمان م

 کند.هایش رویدادی را که قرار است در آینده اتفاق بیفتد روایت میکند و در نخستین بند رمانمی

شاهد هستیم که داستان با ترس و سرگشتگی راوی آغ از  ،"همنوایی شبانه ارکستر چوبها"در کتاب 

هاش از ه م ای چطور حدق هکه پیشاپیش وقوعِ فاجعه را حس کرده باشد. دیده مثل اسبی بودم» شود:می

ای چط ور ش یهه کند توی منخرین ل رزانش؟ دی دهدرند و خوفی را که در کاسه سرش پیچیده باد میمی

ام؛ ولی اگر اسبی بودم هراس خود را ای ن ط ور ب رملا کوبد به زمین؟ نه، من هم ندیدهکشد و سم میمی

ها را چند تا یکی پ ایین رف تم و زن گ طبق ه م... اما نه شیهه کشیدم نه سم کوبیدم. خیلی سریش پلهکردمی

بین ی فاجع ه، س بب با توصیف چنین اسبی در پیش راوی (.7: 13۹۹)قاسمی، « چهارم را به صدا درآوردم

وانن ده را تش ویق شود که خواننده تصویری از آن در ذهن خود بسازد و با جملاتی م بهم، ام ا گی را خمی

کن د و هنج ارگریزی می« امنه، من هم ندیده»کند که این خوف و تشویش را دنبال کند. راوی با گفتن می

کشاند. جملاتی ک ه در سمت داستان کنیزک و کدو میکشد و بهادامه این تصویر را در ذهن مخاطبش می

 ها چیست؟ذارد که منظور از این گفتهگنماید و خواننده را در این پرسش باقی میابتدا، غریب می

شود و گویی پایان داستان، آغاز دوباره آن است و هم روایت از انتها آغاز می"چاه بابل "در رمان 

شود که به ابتدای داستان بازگشته است. در میانه داستان نیز خواننده در صفحات پایانی داستان متوجه می

ها اشاره شده است؛ بن ابراین آغ از و پای ان، مفه وم معم ول و بارها به تکراری بودن زندگی شخصیت

سطور پایانی  شود وگویی درونی در پاره صفر آغاز میرمان با این تکدهد. متداول خود را از دست می

کند تاریکی با ت اریکی؟ چرا این همه فرق می»این داستان یادآور و تکرار همان جملات آغازین است: 

کن د ب ا کند با تاریکی ت ه چ اه؟... ف رق میکند با تاریکی اتاق؟... فرق میفرق می چرا تاریکی ته گور

ها برگشت طرف درخت انجیر وسط حیاط تاریکی زهدان؟ چرا وقتی دایی با آن دو حفره خالی چشم

بیند؟ طوری برگشت که من ترسیدم؟ تو بگو نایی. چرا ت اریکی ازل ف رق طوری برگشت که انگار می

شود، نایی؟ تو که از ستاره دیگ ری هام سوزن سوزن میتاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشم کند بامی

ای باشد ب ه انس ان اس طوره و راوی س وم (. شاید نایی اشاره217: 137۸)قاسمی، « ای... تو بگو...آمده

در چ اه  های زمانی مستتر ش دهشخص و دانای کل چِاه بابل، نماد انسان مدرنیسم. این تلاقی در پرش
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شود. مندوی امروزی سایه ابوالحسن ایلچی اسطوره است و بعد به فلیسیا سایه ناهید بابل نیز مشاهده می

 شود.ها تبدیل میهای صرف به بازخوانی اسطورهها و اشارهو... کم کم این پرش به اسطوره

واننده را متوجه خ ود آغاز داستان چنان جذاب است که خ نیز"خوانند ها میوردی که بره"در رمان 

چه شد که ناگهان یادم آمد به آن چهلمین پله؟ آن ه م »کند کرده و گیرایی لازم را برای مخاطب ایجاد می

ام روی تخ ت ه یچ ک ار طور ک ه دراز کش یدهپس از گذشت این همه سال؟ راست است که حالا همین

دانم که او لرزد و میآید به کلاس دلم میکه وقتی می "س"دیگری ندارم جز آنکه فکر کنم به همه چیز به 

ای نیست، ازدحام جمعیت است در تختخوابی دو نفره؟ چ را لرزد... چرا هیچ خلوت عاشقانههم دلش می

شویم اما با کس دیگری به بس تر هایی تماماً گوناگون؟ چرا عاشق کسی میهر کسی چند نفر است؟ چهره

دهد ت ا بدان د ب ا کند و افق انتظاری به او میخواننده را آماده میاین بخش  (۵: 13۹۰)قاسمی، « رویم؟می

 رویدادهایی قرار است در آینده رمان اتفاق بیفتد.روست و چه چگونه داستانی روبه

 

 گیرینتیجه

های نویسان پس از انقلاب درپی آشنا شدن با نظریات و جریانرضا قاسمی همچون دیگر داستان

های خود دست پیدا کرده است. وی با اس تفاده از تغییر خلاقانه در روایت داستانای گونهجدید ادبی به

های خ ود را از های داستان همچ ون فض ا، زم ان و... داس تانمدرنیسم از سازههای مکتب پستمؤلفه

نویسی را با توجه به ش کل و ص ورت جدی د پردازی سنتی خارج کرده و فرم جدیدی از داستانحادثه

کارگیری دهد که قاسمی ب ا ب ههای بررسی شده در این پژوهش نشان میکرده است. داستانجایگزین 

نویس ی، در های متع ارف در روای ت داستانترفندها و شگردهای داستان پسامدرن و با شکستن عادت

عین جلب نظر مخاطب به کیفیت ساختار داستان، او را ب ه فض ای جدی دی از ش یوه تفک ر، زیس ت 

ناآشنا به شیوه نویس ندگان پس امدرن در ب دو خوان دن  کند؛ اگرچه خوانندهخیالی وارد میاجتماعی و 

توان د ب ه های وی ممکن است سردرگم و دچار تردید و عدم قطعیت شود، ولی به ت دریج میداستان

رمان  درببرد. های مدرن پیهای این نویسنده پسامدرن با داستانتفاوت فرم، محتوا و شیوه روایت داستان

اول شخص که به چند بیماری روانی جدی دچار است،  همنوایی شبانه ارکستر چوبها به کارگیری راوی

به پیچیده شدن طر  داستان و روایت، نبودن یک معیار مناسب ب رای تش خیص واقعی ت و در نتیج ه 

ای ن رم ان و در واقش فروریزی م دام واقعی ت در است انجامیده نسبی و غیرقطعی جلوه دادن حقیقت 

در چاه باب ل ب ا روای ت عش ق راوی ب ه فلیس یا  چیزی نیست جزء فرو ریزی واقعیت در عالم انسانی.
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ط ور روای ت ایلچ ی در گذش ته ترکی ب رو هستیم که با داستان هبوط هاروت و ماروت و همینروبه

شخص ی در  ه ا و خ اطراتشود. چاه بابل با به تصویر کشیدن سه زندگی در سه دوره زمانی، رنجمی

ه ای زم انی مختل ف نظ م های مختل ف در دورهکند. درهم تنیدگی روایتچنگال تبعید را نمایان می

گسلد. نویس نده قطع ه قطع ه ش دگی را ک ه یک ی از برد و انسجام آن را میپیوسته رمان را از بین می

. فض ای داس تان چ اه دهدمدرن است، در این رمان مبنا قرار میهای پستهای داستانترین ویژگیمهم

ه ا بابل نیز مانند اغلب متون پسامدرن آکنده از تردید، شک، ابهام و عدم قطعیت است. در وردی که بره

 شاهد هستیم که ترس و استیصال در وجود شخص یت اص لی داس تان سرش ته ش ده و خوانند نیزمی

ها س اختن طور روایت س الخاطرات کودکی و نوجوانی راوی با وضش امروز او در بیمارستان و همین

واسطه سیال خورد. راوی به)در حال( پیوند می« س»)در گذشته( و « ش»اش با ساز و در کنار آن رابطه

جایی در روایت قطعیت سبب جابهگردد و با استفاده از شگرد عدمبودن ذهن به خاطرات گذشته بازمی

ه ا هم ین دلی ل در وردی ک ه برهکن د. ب هد م یهای متفاوتی را برای خواننده ایجاشود که برداشتمی

 شود.خوانند خواننده هر لحظه به زمان و مکان متفاوتی وارد میمی
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